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تصوير روى جلد:على عامه كن 
نشانى: تهران خيابان آيت االله طالقانى،

خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، شماره ى3
صندوق پستى: 15715-191

email: koodak@shahedmag.com
تلفن: 88835108

موسسه فرهنگى هنرى شاهد



 چتر سفيد و قرمز
 زرد و بنفش و آبى 

مثل شكوفه هاى
 «سيب» و «به» و «گلابى»

روى سر بچّه هاست 
تو راه كودكستان 

تو فصل پاييز شده 
 مدرسه ها گلستان 

بارون مياد جَرجَر 
تو كوچه و خيابون

شر شر آب مى خونه 
رسيده فصل بارون

محسن فولاد شكن 
 تصويرگر: سلمان رئيس عبداللهى
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جيك جيك ... گنجشك غمگين پر زد و پر زد، تا بالاى سرِ امام 
رضا(ع) رسيد. فورى نشست روى يك شاخه. دوباره 

دوستش  و  رضا(ع)  امام  شد.  خيره  او  به  و  كرد  جيك  جيك 
در  كوچكى  نسيم  مى زدند.  قدم  زيبا  باغ  يك  در  سليمان 

لابه لاى درخت ها پرواز مى كرد.
گنجشك دوباره جيك جيك كرد و بالاى سرِ امام رضا(ع) 
چرخ زد. بعد برگشت و روى شاخه ى ديگر نشست. امام 

رضا(ع) ايستاد و نگاهش كرد. گنجشك چند بار بال هاى 
كوچكش را باز و بسته كرد. به طرف تهَ باغ نگاه كرد و جيك 

جيك حرف زد. 
ناگهان صورت مثلِ گل امام غمگين شد. فورى به سليمان 

گفت: «آيا مى دانى اين گنجشك چه مى گويد؟»
سليمان با تعجّب گفت: «نه، من كه از جيك جيك او چيزى 

نفهميدم! فقط خدا و شما مى دانيد.»
امام رضا(ع) به ته باغ نگاه كرد و گفت: «گنجشك به من 
مى خواهد  و  آمده  آشيانه ام  كنار  مار  يك  كه  مى گويد 

جوجه هاى مرا بخورد. به من كمك كنيد!»
گنجشك.  بيچاره  واى...  گفت: «اى  و  شد  هول  سليمان 

 مجيد ملاّ محمّدى
تصويرگر: سعيد رزاقى
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حالا آشيانه اش كجاست؟»
امام رضا(ع) يك چوب بزرگ به او نشان داد و گفت: «آن چوب را بردار، همراه 

گنجشك به طرف آشيانه اش برو و آن مار را از بين ببر!» 
سليمان فورى چوب شكسته ى بزرگى را از پاى يكى از درخت ها 

برداشت. گنجشك جلوتر از او به پرواز در آمد. سليمان به دنبالش 
دويد. امام رضا(ع) هم منتظر ايستاد تا آنها برگردند.

گنجشك رفت و رفت تا  به يك ديوار قديمى و بزرگ 
رسيد. ديوار در كنار يك درخت بود. بالاى آن يك 
و  رفت  سوراخ  طرف  به  گنجشك  بود.  سوراخ 
جيك جيك كنان  جوجه هايش  نشست.  آن  لب 
سرک مى كشيدند. سليمان خوب نگاه كرد. يك 
نشسته  سوراخ  نزديكى  در  بزرگ  و  سياه  مار 
بود. آهسته جلو رفت. چوب را بالا گرفت و 
سليمان  افتاد.  زمين  روى  مار  زد.  مار  سر  بر 
چند ضربه ى ديگر بر سرش زد.مار سياه مُرد. 
گنجشك با خوشحالى چند بار جيك جيك كرد. 
امام  وقتى  برگشت.  رضا(ع)  امام  پيش  سليمان 
رضا(ع) ماجرا را فهميد خوش حال شد. گنجشك 
دوباره به آنجا آمد. براى امام رضا جيك جيك كرد 

و به ته باغ برگشت.   
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همين كه هوا بارانى مى شود، ميوه هاى درختان كاج، سرو و 
صنوبر بسته مى شوند. اين كار براى اين است كه دانه هايى 

كه بين پولك هاى آن ها قرار دارند، خيس نشوند. 
اگر يك ميوه ى كاج باز شده را توى آب بيندازى، مى بينى 
كه چند ساعت بعد، چه طور جمع و بسته مى شود. اگر آن 

را خشك كنى، دوباره باز مى شود. 

زيادى  رطوبت  هوا  كه  هنگامى  وقت ها،  بيش تر 
دارد، باران مى بارد.

علمى
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كوچك  تخته ى  يك  روى  را  كاج  ميوه ى 
بچسبان. يك صفحه ى درجه بندى شده هم 
درست كن و پشت آن بگذار. دستگاهت را 
باران  كه  بده  قرار  جايى  در  آزاد،  هواى  در 

آن را خيس نكند. 
و  باز  كاج  پولك هاى  هوا،  رطوبت  تغيير  با 
دستگاه  عقربه ى  نتيجه،  در  مى شوند.  بسته 

بالا و پايين مى رود.

مخصوص  نى  يك  و  بزرگ  سوزن  يك  كاج،  ميوه ى  يك  با 
نوشيدنى، براى خودت دستگاه خبر دهنده ى باران بساز.

ميوه ى  پولك هاى  از  يكى  توى  را  سوزن 
كاج فرو كن. بعد نى را روى آن قرار بده. 
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هر گل بايد 10 گلبرگ داشته باشد. گلبرگ هاى هر گل را كامل كن 
و زير آن بنويس كه به هر گل چند گلبرگ اضافه كرده اى؟
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تصويرهاى زير را به ترتيب، شماره گذارى كن و بگو كه در هر تصوير چه اتفاقى افتاده است.
تصويرگر: فاطمه قاسمى
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تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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براى اين تصوير ها، يك داستان تعريف كن! از يك بزرگ تر خواهش كن آن را بنويسد و براى ما 
بفرستد. ما به داستان هاى خوب جايزه مى دهيم.
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تذكّر: بعد از حلّ جدول، ستون رنگى را 
از بالا به پايين بخوانيد تا رمز جدول را پيدا 

كنيد. 

 طراح: ابراهيم زارعى

1  دانه اى شبيه گندم است. 
2  ماه سوم پاييز است. 

3  ستون دين است. 
4  قطره هاى آبى كه از ابر مى بارد.

5  به كسى مى گويند كه اهل كشور عزيزمان باشد. 
6  كسى كه خيلى زود، حرف ديگران را باور مى كند.

اسامي برندگان مسابقه ى خانه ى ما:
مائده رئيسى

محمد امين همتى
كوثر مسعود آبادى ارانى
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پايين  دارد،  بار  مى رود  بالا  كه  چيست  آن 
مى آيد كار دارد؟

يك نفر روى يك مغازه ى كبابى مى نويسد: «نجّارى!»
دوستش از او مى پرسد: «چرا روى مغازه  نوشتى، نجّارى؟!»

او جواب مى  دهد: «براى اين كه مگس ها جمع نشوند!!»

يك نجارّ پشت گوشش يك خيار گذاشته بود. از او پرسيدند: 
«چرا پشت گوشت خيار گذاشتى؟»

گفت: «پس چيزى كه نمك زدم و خوردم، مداد بود؟»
عباس غيرتى آراتى5/5 ساله 

يك مأمور راهنمايى از مردى پرسيد: 
«مهم ترين كار برف پاک كن چيست؟»

گفت: «نگه دارىِ برگ جريمه!»

مداد نجّار

نجّارى!

برف پاک كن

لطيفه
تصويرگر: سعيد رزاقى

چيستان
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در زمان هاى قديم، پيامبرى به نام نوح(ع) 
مى زد،  حرف  مردم  با  او  مى كرد.  زندگى 
قدرت خدا را به آن ها يادآورى مى كرد. 
مى كرد،  دعوت  خداپرستى  به  را  مردم 

ولى تعداد كمى به او ايمان آوردند.
خبر  او  به  خداوند  طرف  از  سرانجام 
رسيد: «آن طور كه به تو فرمان مى رسد، 

يك كشتى بساز!»
نوح (ع) به ساختن كشتى مشغول شد.

كشتى آماده شد و از طرف خداوند به او 
كسانى  و  خانواده ات  «همراه  رسيد:  خبر 
كه به تو ايمان آورده اند، سوار كشتى شو 

و از هر جانور يك جفت همراهت ببر.» 
و نوح(ع) فرمان خدا را اجرا كرد و...

اين يك تصويرخيالى از كشتى نوح (ع) است.

حالا با دقّت در اين تصوير، جفت هرحيوان 
را پيدا كن.

تصويرگر: مريم حرمى
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از وِز وِز صدايش 
خواب از سرم پريده 

مانند او مزاحم 
اصلاً كسى نديده

*         *          *
هر جا دلش بخواهد 

آرام مى نشيند
قايم شده دوباره 
او را كسى نبيند

*         *          *
من مى روم سراغش 

با لنگه كفش مادر 
از ترس سايه ى كفش

يك باره مى زند پرَ

تصويرگر: غلامعلى مكتبى
قيصر سربازى
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بازى هاى پنج انگشت
يك بچّه ى كوچولو بود كه مادرش او را خيلى دوستش داشت. اسمش چى بود؟

اسمش ... بود، اين كوچولو دو تا دست داشت. دستش چى داشت؟
ـ پنج تا انگشت.

يكى شان كوچولو و ناز.
يكى شان خيلى قشنگ
يكى شان زبر و زرنگ.

آخرى ناز و تپل،
شاد و شيرين و كُپُل، 

كوچولوتر از همه،
خوشگله يه عالمه،

اين انگشت ها، هزار تا قصّه داشتند...
قصه و بازى هاى انگشت ها، كارى از آقاى مصطفى 
رحماندوست است. تصويرهاى آن را آقاى عليرضا 
گلدوزيان كشيده اند. اين كتاب در سال 1384 به 
وسيله ى انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است و 

قيمت آن 420 تومان است. 

معرفى كتا   ب
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يك نوه بود كه مادر بزرگش او را خيلى دوست داشت. اسمش چى بود؟ 
هم اسم تو! نوه زود به زود به مادربزرگ سر مى زد. مادر بزرگ زود به 

زود دلش براى نوه تنگ مى شد. 
دستم  گفت: «عصاى  هميشه  مثل  بزرگ  مادر  تو،  آمد  كه نوه از در  عصر  روز  يك 
آمد!» و با خوش حالى ادامه داد: «بدو بيا با هم برويم تا سر كوچه، سبزى آش بخريم!» بعد 

به شانه ى او تكيه كرد و لق لق زنان رفت و برگشت.
بساط سبزى را پهن كرد و گفت: «آخ، جوانى كجايى كه يادت بخير! چشم هايم درست 
نمى بيند.» بعد رو به نوه كرد و ادامه داد: «تو كه چشم منى، بيا با هم سبزى پاک كنيم.»  

نوه كمك كرد و مادربزرگ قربان صدقه اش رفت. 
تلفن زنگ زد. مادر بزرگ نشنيد. نوه بلند شد و گوشى را به او داد. پيرزن با تعجّب گفت: 
كه  بود  همسايه  تلفن،  پاى  شنيدى!»  موقع  به  منى، چه  گوش  كه  تو  زد؟!  زنگ  كِى  «واى! 

حالش خوش نبود.
مادر بزرگ آش را پخت و به نوه اش گفت: «تو كه دست منى، بيا يك كاسه آش ببر براى 
همسايه!» نوه برد و مادر بزرگ دست هايش را رو به آسمان گرفت و گفت: «دستت درد 

نكند!»
نوه و مادر بزرگ با هم آش خوردند. نوه خوابيد. مادر بزرگ كنارش نشست. او را دعا 
كرد و آهسته گفت: «مى دانى چرا خدا تو را به من داد؟ چون من يك روز چشم، گوش، 

دست و پاى مادر بزرگم بودم.»
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سپيده خليلى
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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احمد خدادوست
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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 چشمم را 
مى بندم
آهسته 

          با دستم 
با لبخند 
مى گويم:

ـ چشمانم 
          را بستم!

مى آيى
از نزديك 

مى بينى
          چشمم را

مى گويى:
ـ بشمار از:

يك، دو، سه
          ـ تا ده تا

 
مى گويم:

ـ يك، دو، سه
مى گويى:

          ـ آهسته!
مى گويم:

ـ چشمانم 
از بستن 

          شد خسته!
  

مى مانى
يك گوشه 

پنهان از
          ـ چشمانم 

مى گويم:
ـ احمد جان!

جايت را 
          مى دانم! 
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يكى بود، يكى نبود. دو پرنده بودند كه با هم...
لانه ى آن ها روى يك درخت...
آن ها خوش حال بودند و هيچ...

خانه اى  به  چشمش  قهوه اى  پرنده ى  روز  يك 
افتاد كه...

خوش حال شد و گفت: «خوش به حال پرنده هاى 
آن خانه! من هم مى خواهم...

هم لانه اش گفت: «ما كه زندگى خوبى 
داريم و...

ولى پرنده ى قهوه اى از آن خانه چشم 
بر نداشت. او رفت و...

بيا با هم يك قصّه بگوييم. من قسمتى از 
آن را مى گويم، تو بقيه اش را بگو!
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برگشتند.  لانه  به  هم  با  وقتى  پرنده ها 
پرنده قهوه اى گفت: «...

هم لانه  اش غصّه  خورد. آن قدر فكر 
كرد تا...

سپيده خليلى
تصويرگر: فاطمه قاسمى
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نام خالق هستىبه 
با سلام و خسته نباشيد خدمت شما گرد آورندگان اين مجموعه ى جذاب و 
خواندنى و سلام، صلوات به روح پاک شهيدان عزيز و سربلند ايران عزيز و 
درود فراوان به ايثارگران جان بر كف ميهن عزيزمان. اميدوارم هميشه سربلند 

و سرافراز باشيد. 
من فاطمه محرابى 4 ساله از تهران هستم. از مجله ى زيباى شما خيلى خوشم آمده. 
يك روز مادرم براى سرگرم شدن من، مرا براى خريد كتاب بيرون برد. همان 
طور كه جلوى كيوسك روزنامه فروشى در حال انتخاب كتاب بودم، 
ناگهان مجله ى شما توجّه مرا جلب نمود و از مادرم خواستم كه آن را 
برايم بخرد. مادرم نيز به خواسته ى من عمل كرد و بعد از آمدن به خانه و 

خواندن مجله ى شما توسط مادرم از قسمت هاى مختلف آن خوشم آمد. 
به همين دليل تصميم گرفتم كه از شما توسط اين برگه ى كوچك تشكّر و 
قدردانى نمايم، به خاطر زحمتى كه براى ما كوچولوها مى كشيد و همچنين مشترک 
مجله ى شما شوم و تا جايى كه بتوانم با شما نيز همكارى نمايم. البته من مجله هاى 

ديگرى را نيز مى خوانم ولى هيچ كدام مرا اين قدر به خود علاقه مند نكرده است. 
در آخر، مادر فاطمه اضافه كرده است:

من نيز به نوبه ى خود از شما عزيزان تشكّر و قدردانى مى نمايم و دست تك تك 
شما را كه به خاطر بچّه ها زحمت مى كشيد، مى بوسم. موفّق و پيروز باشيد.
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 ريحانه شيروانى يكتا
نگين احمدى

ژينا نانواى ساوجبلاغى
نگار مطلبى نژاد

الميرا ماهرو زاده
سارا اسفنديار جهرمى
محمد صحرا نشين

مريم جهانيان
سجاد كبيرى

محمد زكى زاده
سيدعلى ركنى دزفولى

زهرا ظفرى
فاطمه اعظمى
فاطمه غريب

محمد امينيان غريب
مهديه شمس

نرگس سراجيان تهرانى
فاطمه برجعلى

الناز لاله
محمد حسن برجعلى

محمد رضا غلامى

مهسا ناظرى
على عزتى

سپيده خوشحال
غزاله نيك فرجام

امير حسين نيك فرجام
آريا  امامى

ليلى مختارى

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.
مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.
نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3

صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

فرم اشتراک شاهد كودک

بچّه هاى مجلهبچّه هاى مجلهبچّه هاى مجله
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نگار سياره-10 ساله

مهتاب ارض پيما-6ساله

فاطمه فخرايى

رويا زنگنه-6ساله

پولين عظيم زاده-6ساله

محمد مهدى بهروزى-6ساله

زى
رو
ى به

د عل
حم

م
بهار نجفيان
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مليكا  و  مريم  دختر  دو  اين  اسِم 
است، آن ها دو خواهر هستند. يك 
روز مريم با مليكا بازى مى كرد كه 
با  مريم  شد،  زخمى  مريم  دست 
مليكا قهر كرد. از آن به بعد مليكا 
تنها شد، مليكا رفت پيش مريم و از 
او معذرت خواهى كرد. مريم مليكا 
را بخشيد و آن ها دوباره دو خواهر 

خوب و مهربان شدند. 
كيانا قاسمى فرد

تصوير اين صفحه از 
نقاشى هاى شماست.

داستان كودک
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ديم!
هم بخن

م نخنديم، با 
به ه

عكس: حميد رضا همّتى


